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 چکیده
  تجربه بود.   نیمؤثر در ا  یو فرهنگ  یارت اط  ،یروان   یالگوها  ییپس از ازدواج و شناسا یفرد  تیهو  شیزنان متأهل از فرسا  ستهیتجربه ز  نییهدف پژوهش حاضرر ت 

هدفمند و   یریگزن متأهل سراکن شرهر تهران بودند که به روش نمونه 1۸کنندگان شرامل  انجام شرد. مشرارکت  کیتمات لیو روش تحل یفیک  کردیپژوهش با رو  نیا

آگاهانه انتخاب    تیو رضرا  سرتهیتجربه ز  انیب   ییپس از ازدواج، توانا  تیورود شرامل حدالل سره سرال سرابزه ازدواج، تجربه احسراش کاهش فرد  یارهایمع  تیبا رعا

 45  نیها ب . مدت مصاح هافتیادامه    یبه اش اع نظر  دنیتا رس  یریگنمونه  ندیشد و فرا  یگردآور قیعم  افتهیساختارمهین   یهامصاح ه  قیها فزط از طرشردند. داده

و   Braunگانه  ها بر اسرراش مراحل شررشداده لیشرردند. تحل  یکدگذار  NVivoافزار  و در نرم  یسررازادهیوا ه پبهها ضرر ط، وا هبود. همه مصرراح ه  زهیدل  ۷5تا 

Clarke  یر یگمیتصرم  ریها و ث ت مسربا داده  یطولان   یریدرگ ،یپژوهشر یهمتا  ینیکنندگان، بازب مشرارکت  ینیاز بازب   ،یریاعت ارپذ  شیافزا  یانجام گرفت و برا  

 «،یخود در نزش همسرر  یجیشردن تدرمنجر شرد: ححل  یو پنج مضرمون الرل  رمضرمونیز  1۸  ه،یکد اول 12۷ها به اسرتخراج  داده لیتحل  اسرتفاده شرد.  یلیتحل

و حتلاش   «ییو زناشرو  یفرد یهایریگمیدر تصرم  تیخانواده و فرهنگ بر زن متأهل«، حکاهش عامل  یحنظارت هنجار  «،یشرخصر یها و آرزوهاخواسرته قیحتعل

  ق یکردند که از طر فیتولررر  یجیتدر  یندیمثابه فرابلکه به  ،یرخداد ناگهان   کیعنوان  را نه به  تیهو  شیکنندگان فرسررراخودِ گمشرررده«. مشرررارکت  یاب یباز  یابر

شرکل  یشرخصر  یالرد  شردنگرفتهدهیو احسراش ناد  یفرد  یهاحذف برنامه  ،یمحدودشردن روابط اتتماع  ،یسرازگار  یفشرار برا  ،ینزش همسرر  یدائم  افتنیتیاولو

رابطه و  یو ذهن ینابرابر لدرت، بار عاطف  یالگوها ،یتیانتظارات نزش تنسرر  انیپس از ازدواج محصررول تعامل م یفرد  تیهو  شینشرران داد فرسررا  جینتا .ردیگیم

سرالم، مذاکره    یمرزبند  ت،یملعا  یعلاوه بر تعارضرات آشرکار، به بازسراز  دیبا  یدرمان مداخلات زوج  ن،یاسرت. بنابرا  تیفرد  یدرباره مرزها یزوت  یوگوضرعف گفت

 توته کنند.  ییزنان در بستر رابطه زناشو  یفرد  تیهو  تیها و تزونزش

 .یتینزش تنس  ت،یفرد  سته،یتجربه ز  ک،یتمات لیزنان متأهل، ازدواج، تحل  ت،یهو  شیفرسا  :واژگان کلیدی
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Abstract 
This study aimed to explain married women’s lived experience of individual identity erosion after marriage and to identify 

the psychological, relational, and sociocultural patterns involved in this experience. This qualitative study was conducted 

using thematic analysis. The participants were 18 married women living in Tehran, Iran, selected through purposive 

sampling. Inclusion criteria included at least three years of marital experience, self-reported experience of diminished 

individuality after marriage, willingness to participate, and the ability to articulate personal marital experiences. Data were 

collected exclusively through in-depth semi-structured interviews, and recruitment continued until theoretical saturation was 

achieved. Interviews lasted between 45 and 75 minutes, were audio-recorded with participants’ consent, transcribed 

verbatim, and coded using NVivo software. Data analysis followed Braun and Clarke’s six-phase thematic analysis 

framework. Credibility and trustworthiness were enhanced through member checking, peer debriefing, prolonged 

engagement with the data, reflexive memo-writing, and maintaining an audit trail. Data analysis generated 127 initial codes, 

18 subthemes, and five main themes: “gradual dissolution of the self into the wife role,” “suspension of personal desires and 

aspirations,” “normative surveillance of the married woman by family and culture,” “reduced agency in individual and 

marital decision-making,” and “attempts to reclaim the lost self.” Participants described identity erosion not as a sudden 

psychological event, but as a gradual process shaped by constant prioritization of the wife role, pressure to adapt, restricted 

social relations, abandonment of personal plans, and the repeated experience of not being heard within marriage. The findings 

indicate that women’s identity erosion after marriage is produced through the interaction of gendered role expectations, 

unequal relational power, emotional and mental labor, and insufficient couple dialogue about individuality and boundaries. 

Couple therapy and marital counseling should therefore address not only overt conflict, but also agency reconstruction, 

healthy boundaries, role negotiation, and the preservation of women’s personal identity within marital life. 

Keywords: identity erosion, married women, marriage, thematic analysis, lived experience, individuality, gender roles. 
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 مقدمه 

یابی  مثابه نزطه عطفی در سازمانعنوان یک پیوند عاطفی و حزولی، بلکه بهتنها بههای فرهنگی، خانوادگی و دینی نهازدواج در بسیاری از نظام

می تلزی  اتتماعی  و  فردی  زناشویی  هویت  زندگی  به  ورود  نزششود.  در  تغییراتی  با  مسئولیت معمولاً  الگوهای  ها،  خانوادگی،  روابط  ها، 

گیری، مرزهای شخصی و تعریف فرد از حخود« همراه است. با این حال، این تغییرات همیشه به شکل رشد، بلوغ یا تعمیق رابطه تجربه تصمیم

بهنمی موارد،  برخی  در  میشوند؛  ازدواج  زنان،  برای  کمویژه  از  تدریجی  فرایندی  به  محدودشدن رنگتواند  عاملیت،  کاهش  فردیت،  شدن 

کند که حهمسر بودن« به تای آنکه های شخصی و ادغام نامتوازن در نزش همسری ت دیل شود. در چنین وضعیتی، زن احساش میانتخاب

ه علایق فردی، مسیر شغلی، روابط دوستانه،  بخشی از هویت او باشد، به هویت غالب و گاه انحصاری او بدل شده و سایر ابعاد خود، از تمل

 .اندمندی، س ک زندگی، آرزوهای شخصی و حتی شیوه بیان احساسات، به حاشیه رانده شدهبدن

 Erikson .شناسی رشد، هویت به احساش نس تاً پایدار فرد از تداوم، یگانگی و معناداری خویشتن در گذر زمان اشاره دارددر ادبیات روان

 گیردهای درونی و انتظارات اتتماعی شکل میداند که از طریق تعامل میان تجربهاتتماعی میرهای بنیادین رشد روانیهویت را یکی از سازه

(Erikson, 1968). روانی و نه لرفاً محصول فشارهای اتتماعی است، بلکه در مرز میان خودآگاهی  از این منظر، هویت نه امری کاملاً درون

اتتماعی ساخته می بازشناسی  و  نظری،  فردی  این سنت  ادامه  در  تعهد، تست Marciaشود.  اهمیت  بر  انتخاب در شکلنیز  و  گیری وتو 

شده  های تحمیلدهد که هویت سالم مستلزم امکان انتخاب فعالانه، نه لرفاً پذیرش منفعلانه نزشکند و نشان میأکید میهای هویتی توضعیت

ها  گیری، خاموشی خواسته های انتخاب، موتب تعلیق تصمیم بر همین اساش، هرگاه ازدواج به تای گسترش ظرفیت  .(Marcia, 1966) است

 .توان از نوعی فرسایش هویت فردی سخن گفتو کاهش امکان تجربه خودمختاری شود، می

شناسد و ممکن است از فرسایش هویت فردی پس از ازدواج با از دست دادن کامل هویت تفاوت دارد. در این تجربه، فرد همچنان خود را می

ها دیگر مجالی برای ظهور ندارند یا در نظم زناشویی موتود  کند این بخشها و آرزوهایش آگاه باشد، اما احساش میگذشته، علایق، توانایی

نمی پیدا  کافی  تجربه مشروعیت  چنین  مشترک«، کنند.  زندگی  شده  چیزم  حهمه  نیستم«،  خودم  حدیگر  مانند  تملاتی  شکل  به  اغلب  ای 

دهند که مسئله لرفاً نارضایتی زناشویی شود. این ع ارات نشان میخواهم«، یا حل ل از ازدواج آدم دیگری بودم« بیان میدانم چه میحنمی

شده  در نظریه روایی هویت، هویت را داستانی درونی McAdams .ر پیوستگی روایت فرد از خویشتن رخ داده استنیست، بلکه نوعی گسست د

از این منظر، زنانی که پس از ازدواج احساش  .(McAdams, 2001) سازدداند که فرد برای ایجاد وحدت و هدفمندی در زندگی خود میمی

رو کنند، ممکن است در بازنویسی روایت زندگی خود با شکاف میان حخود پیش از ازدواج« و حخود پس از ازدواج« روبهفرسایش هویت می

 .شوند

تواند از حمن« به حما« حرکت کند. این حرکت در شرایط سالم،  دهند که ورود به رابطه پایدار میهای مربوط به هویت زوتی نشان میپژوهش

در   Bennett و Soulsby .گیری سطحی تدید از تعلق، همکاری و معنای مشترک استبه معنای حذف فردیت نیست، بلکه به معنای شکل
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کنند؛ این گذار  کنندگان نوعی گذار از حمن« به حما« را تجربه میباشی نشان دادند که مشارکتمطالعه کیفی خود درباره هویت در ازدواج و هم

لورت سخت و هنجاری تعریف شوند، ممکن ها بهویژه هنگامی که نزشتواند زمینه رشد شخصی و اتتماعی را فراهم کند، اما در ازدواج، بهمی

این یافته برای پژوهش حاضر اهمیت زیادی  .(Soulsby & Bennett, 2017) زدایی یا کاهش هویت خصولی همراه شوداست با نوعی شخص

شدن نس ت میان حمن« و حما« است؛ تایی که حما« به لیمت گیری هویت زوتی، بلکه نامتوازن دهد مسئله اللی نه شکلدارد، زیرا نشان می

  .شودحذف حمن« ساخته می

ای ای دارد و برای بسیاری از زنان، ورود به زندگی زناشویی با مجموعهدر بافت ایرانی، ازدواج همچنان بار معنایی، خانوادگی و فرهنگی گسترده

دادن به نیازهای همسر، سازگاری با خانواده همسر، مدیریت  از انتظارات آشکار و پنهان همراه است. این انتظارات ممکن است شامل اولویت

وآمد، محدودسازی برخی روابط دوستانه، و بازتعریف مسیر شغلی یا  عاطفی رابطه، حفظ ظاهر مطلوب زندگی مشترک، کاهش استزلال رفت

و همکاران درباره الگوهای هویت زوتی زنان تهرانی نشان داد که هویت زوتی در   Mirkazem تحصیلی بر اساش مصالح خانواده باشد. مطالعه

هیجانی، تزسیم لدرت و پیامدهای رابطه است و الگوهایی مانند هویت روابسته به نوع همکاری، فضای ارت اطی، فضای حمایتیفرهنگ ایرانی  

دهد که  این یافته نشان می .(Mirkazem et al., 2024) اندنیافته لابل شناساییبخشِ خودخواهانه و تحولمشارکتی، خودفداگرانه، تسلی

  .شودتجربه هویت در ازدواج برای زنان ایرانی لرفاً یک مسئله فردی نیست، بلکه در بستر الگوهای لدرت، حمایت و تعامل زوتی فهمیده می

ای از انتظارات فرهنگی درباره رفتار،  های تنسیتی است. نزش تنسیتی مجموعه های مهم در فهم فرسایش هویت فردی، نزشیکی از سازه

توانند تعیین کنند که چه کسی گیری و حدود استزلال زنان و مردان است. در روابط زناشویی، این انتظارات میورزی، تصمیممسئولیت، عاطفه 

اش را منعطف کند و چه کسی  های شغلیهای خود بگذرد، چه کسی برنامهسازی فضای هیجانی رابطه باشد، چه کسی از خواسته مسئول آرام 

های  های تنسیتی و س کنشان داد نگرش نس ت به نزش Saeediهای کلان داشته باشد. در یک مطالعه ایرانی،  گیریحق بیشتری در تصمیم 

توانند  های سنتی میاند، در حالی که نزشهای برابرطل انه با رضایت زناشویی بالاتر همراهه معنادار دارند و نگرشهویت با رضایت زناشویی رابط

این مسئله برای پژوهش حاضر مهم است، زیرا فرسایش هویت فردی زنان اغلب در  .(Saeedi, 2024) با کاهش رضایت ارت اط داشته باشند

شود و تا زمانی که به نارضایتی آشکار، افسردگی، تعارض یا بحران زناشویی منجر نشود، تدی گرفته لالب حسازگاری ط یعی زنانه« پنهان می

  .شودنمی

ای نیز برای تحلیل این موضوع اهمیت دارد. نظریه خودمختاری در روابط عاشزانه نشان  های تنسیتی، مفهوم خودمختاری رابطه در کنار نزش

شده و همخوان با خود والعی تجربه کند، نه  عنوان انتخابی درونیگیرد که فرد حضور در رابطه را به دهد که رابطه سالم زمانی شکل میمی

دانند که فرد مندی خودمختار را حالتی میو همکاران رابطه  Hadden .عنوان پیامد ات ار، ترش، فشار خانوادگی یا نیاز به اث ات ارزشمندیبه

بنابراین،   .(Hadden et al., 2015) کندرابطه را با خود الیل خود یکپارچه کرده و از سر میل والعی، نه فشار بیرونی، در آن مشارکت می

تر از خود ارائه  ای پذیرفتنیهایش را پنهان کند، مرزهایش را نادیده بگیرد یا نسخه خواسته کند برای حفظ ازدواج باید  ن احساش میولتی ز

  .دهد، رابطه ممکن است از نظر بیرونی پایدار، اما از نظر هویتی فرساینده باشد
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و همکاران نشان   Kluwer .دهند که این دو مفهوم لزوماً متضاد نیستندهای تدیدتر درباره پیوند میان خودمختاری و تعلق نشان میپژوهش

برآوردهداده که  نزدیک میاند  روابط  به خودمختاری در  نیاز  و  ارت اط  به  نیاز  تزویت کندشدن همزمان  را  رابطه  نگهدارنده  رفتارهای   تواند 

(Kluwer et al., 2020). تعهد بودن«، بلکه فزدان فضایی است که در آن بنابراین، مسئله زنان در ازدواج نه حزیادی مستزل بودن« و نه حکم

دهد  کشد و نشان میبتوانند هم متعلق باشند و هم خودشان بالی بمانند. این نگاه، دوگانه رایج میان فردیت و تعهد زناشویی را به چالش می

  .بطه سالم نیازمند مرزبندی پویا میان نزدیکی و تمایز استکه را

فزط مسئول انجام کارهای لابل مشاهده خانه، بلکه عاطفی نامرئی است. بسیاری از زنان پس از ازدواج نه بعد دیگر فرسایش هویت، بار ذهنی و 

شوند. مرور ها و حفظ پیوندهای خانوادگی میسازی تعارضبینی نیازها، مدیریت هیجانات، آرامریزی، یادآوری، هماهنگی، پیشمسئول برنامه

دهی شناختی امور خانواده،  ریزی و سازماندهد که کار ذهنی خانگی و مرال تی، یعنی برنامهو همکاران نشان می Reich-Stiebert مندنظام

و همکاران  Curran همچنین .(Reich-Stiebert et al., 2023) گیرد و این امر یکی از ابعاد نابرابر کار خانگی استعمدتاً بر دوش زنان لرار می

 Curran et) اند که تنظیم و مدیریت هیجان در رابطه یکی از ابعاد مهم کیفیت رابطه استمی نشان دادهبا بررسی کار هیجانی در روابط لمی

al., 2015). شود، ممکن است انر ی روانی لازم برای پیگیری هویت  هنگامی که زن به مدیر نامرئی خانه، رابطه و احساسات همسر ت دیل می

  .شخصی خود را از دست بدهد

و همکاران در مطالعه   Delshad .اندهای هویتی در روابط آشفته نیز مورد توته لرار گرفته در مطالعات ایرانی مرت ط با هویت زوتی، شکاف

کیفی خود درباره شکاف هویت زوتی در زنان متأهل آشفته نشان دادند که عواملی مانند شکست ارت اطی، فزدان درک همدلانه، فردگرایی  

 توانند در ایجاد شکاف هویت زوتی نزش داشته باشندنامتوازن، نپذیرفتن یکدیگر، احساش ناایمنی، نارضایتی فراگیر و ازدواج بدون تعهد می

(Delshad et al., 2023). های آن با موضوع فرسایش هویت فردی پیوند  اگرچه تمرکز آن مطالعه بر هویت زوتی و روابط آشفته بود، یافته

  .تواند احساش تدایی، ناامنی و کاهش تعلق را افزایش دهددهد که اختلال در فهم مشترک از رابطه میمیدارد، زیرا نشان 

های زناشویی بیشتر بر رضایت زناشویی، تعارض، لمیمیت، طلاق، خیانت یا کیفیت با وتود اهمیت این موضوع، بخش لابل توتهی از پژوهش

لورت مستزل و کیفی بررسی شده است. در حالی  اند و تجربه درونی زنان از فرسایش هویت فردی پس از ازدواج کمتر به ارت اط تمرکز کرده

شوند، حضور  هایی که از بیرون حموفق« تلزی میهای آشکار زناشویی رخ دهد و حتی در ازدواجتواند پیش از بروز بحران که فرسایش هویت می

داشته باشد. زن ممکن است تعارض تدی، خشونت آشکار یا لصد طلاق نداشته باشد، اما در سطح درونی احساش کند زندگی مشترک او را از 

هایی از زندگی زناشویی کمک کند  تواند به آشکارسازی لایهرو، تحلیل تماتیک تجربه زیسته زنان میاست. ازایناش دور کرده  مسیر شخصی

 .شوندهای رایج رضایت زناشویی کمتر دیده میهای کمی یا شاخصکه در پرسشنامه

کند تجربه زیسته آنان از فرسایش هویت فردی پس از ازدواج را با  بر این اساش، پژوهش حاضر با تمرکز بر زنان متأهل شهر تهران تلاش می

گیرد. هدف این مطالعه،  رویکرد تحلیل تماتیک ت یین کند و نشان دهد این فرایند از طریق چه مضامین روانی، ارت اطی و فرهنگی شکل می

 .تحلیل تماتیک تجربه زیسته زنان از فرسایش هویت فردی پس از ازدواج و شناسایی مضامین اللی این تجربه در بستر زندگی زناشویی بود
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 شناسیروش

از آن تهت  :کنندگانطرح پژوهش و مشارکت انتخاب رویکرد کیفی  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک انجام شد. 

مناسب بود که هدف مطالعه، سنجش میزان فرسایش هویت یا آزمون رابطه میان متغیرها ن ود، بلکه فهم عمیق تجربه زیسته زنان از تغییرات  

شدن شامل زنان متأهل ساکن شهر تهران بود که تجربه ذهنی کاهش فردیت، کمرنگهویتی پس از ازدواج مدنظر لرار داشت. تامعه پژوهش 

گیری هدفمند انتخاب کنندگان با نمونهکردند. مشارکتهای شخصی یا احساش فالله گرفتن از حخود پیش از ازدواج« را گزارش میخواسته 

ها پدیدار نشد و برای اطمینان مه یافت؛ به این معنا که پس از مصاح ه شانزدهم، مضمون تدیدی در دادهگیری تا اش اع نظری اداشدند و نمونه

زن متأهل در پژوهش شرکت کردند. معیارهای ورود شامل زن بودن،   1۸از پایداری مضامین، دو مصاح ه دیگر نیز انجام گرفت. در نهایت،  

های شخصی، و گزارش تجربه فرسایش هویت فردی  سکونت در تهران، حدالل سه سال سابزه ازدواج، تمایل به مشارکت، توانایی بیان تجربه

پس از ازدواج بود. معیارهای خروج شامل ناتوانی در ادامه مصاح ه به دلیل آشفتگی شدید، عدم رضایت برای ض ط لدا، یا انصراف در هر 

 .مرحله از پژوهش بود

ها در محیطی آرام، محرمانه و با توافق ساختاریافته عمیق گردآوری شد. مصاح ههای نیمهها فزط از طریق مصاح هداده :هاگردآوری داده

سازی کنندگان انجام گرفت. در ابتدای هر مصاح ه، هدف پژوهش توضیح داده شد و درباره محرمانگی اطلاعات، امکان انصراف، ناشناشمشارکت

های مصاح ه با محوریت تجربه زیسته زنان طراحی شدند؛ از ها توضیحات لازم ارائه شد. پرسشها و نحوه استفاده پژوهشی از مصاح هداده

کرده احساش  حآیا  شد؟«،  ایجاد  خودتان  به  نس ت  شما  احساش  در  تغییراتی  چه  ازدواج  از  حپس  خواسته تمله:  برخی  تن هاید  یا  های  ها 

کنید خودتان نیستید؟«، حنزش همسر، خانواده همسر هایی بیشتر احساش میاند؟«، حدر چه مولعیتواج کمرنگ شدهشخصیتتان پس از ازد

های پیگیر  اید؟«. پرسشهایی کردهیا انتظارات فرهنگی در این تجربه چه بوده است؟« و حبرای حفظ یا بازسازی هویت فردی خود چه تلاش

ها با رضایت دلیزه بود و همه مصاح ه  ۷5تا    45ها بین  ها و معانی شخصی استفاده شد. مدت مصاح هها، مثالسازی تجربه نیز برای روشن

 .سازی شدوا ه پیادهبه کنندگان ض ط و سپس وا همشارکت

ها، تولید کدهای  انجام شد؛ این مراحل شامل آشنایی با داده Clarke و Braun ایمرحله ها بر اساش الگوی ششتحلیل داده  :هادادهتحلیل 

برای   .(Braun & Clarke, 2006) گذاری مضامین و تدوین گزارش نهایی استوتوی مضامین، بازبینی مضامین، تعریف و ناماولیه، تست 

های تحلیلی اولیه  ها چندین بار خوانده شد و یادداشتاستفاده شد. ابتدا متن همه مصاح ه NVivo افزارها از نرمدهی دادهمدیریت و سازمان

بندی  ها گروهث ت گردید. سپس واحدهای معنایی مرت ط با تجربه فرسایش هویت شناسایی و کدگذاری شدند. کدهای مشابه در لالب زیرمضمون 

وبرگشتی انجام شد؛ یعنی پژوهشگر لورت رفتی با توته به انسجام درونی و تمایز بیرونی بازبینی گردیدند. تحلیل بهشدند و سپس مضامین الل

ها همخوان شود. برای افزایش اعت ارپذیری طور دلیق با دادهها بهها، کدها و مضامین حرکت کرد تا ساختار نهایی یافتهبارها میان متن مصاح ه

های تأملی، تولیف غنی بافت پژوهش و نگهداری کنندگان، بازبینی همتای پژوهشی، ث ت یادداشتها از بازبینی مشارکتو اعتمادپذیری یافته
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پذیری، وابستگی شامل اعت ارپذیری، انتزال Guba و Lincoln گیری تحلیلی استفاده شد. معیارهای اعتمادپذیری بر اساش منطقمسیر تصمیم 

و همکاران برای   Nowell هایهمچنین در گزارش تحلیل تماتیک، تولیه  .(Lincoln & Guba, 1985) و تأییدپذیری در نظر گرفته شد

  .(Nowell et al., 2017) ها و پیوند روشن میان داده و مضمون رعایت گردیدشفافیت فرایند کدگذاری، مستندسازی تصمیم

 هایافته

نفر در گروه    4نفر بود؛   ۷سال با    35تا    31سال بود. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی    4۶تا    2۷کننده، سن زنان بین  مشارکت  1۸از میان  

نفر   ۸سال،    5تا    3نفر بین    5سال لرار داشتند. از نظر مدت ازدواج،    4۶تا    41نفر در گروه    2سال و    40تا    3۶نفر در گروه    5سال،    30تا    2۷

نفر    11نفر دارای مدرک کارشناسی،    3سال سابزه زندگی مشترک داشتند. از نظر وضعیت تحصیلی،    10نفر بیش از    5سال و    10تا    ۶بین  

دار و نفر خانه 5نفر شاغل،  10نفر دارای مدرک دکتری یا دانشجوی دکتری بودند. از نظر وضعیت اشتغال،  4دارای مدرک کارشناسی ارشد و 

نفر در خانه    ۶نفر بدون فرزند بودند. از نظر نوع سکونت،    ۷نفر دارای فرزند و    11ولت یا دورکاری لرار داشتند.  نفر در وضعیت اشتغال پاره  3

هایی از زندگی مشترک تجربه سکونت با خانواده همسر یا در  نفر در دوره  3نفر در خانه مستزل و    ۹مستزل اما نزدیک به خانواده همسر،  

شدن تدریجی  زیرمضمون و پنج مضمون اللی منجر شد: حل  1۸کد اولیه،    12۷ها به استخراج  یل دادهمجاورت نزدیک آنان را داشتند. تحل

های  گیریها و آرزوهای شخصی، نظارت هنجاری خانواده و فرهنگ بر زن متأهل، کاهش عاملیت در تصمیمخود در نزش همسری، تعلیق خواسته 

 .فردی و زناشویی، و تلاش برای بازیابی خودِ گمشده

کردند  کنندگان احساش میای بود که در آن مشارکتدهنده تجربهنخستین مضمون اللی نشان :شدن تدریجی خود در نقش همسریحل 

های  کردند که در سالتدریج سایر ابعاد هویت آنان را در خود تذب کرده است. این فرایند معمولاً ناگهانی ن ود؛ زنان بیان مینزش همسری به 

توانایی خود به اث ات  یا  از تنش  برای سازگاری، تلوگیری  ازدواج،  از خواسته نخست  را کنار  عنوان حهمسر خوب«، بخشی  فردی خود  های 

ساله گفت: حاولش فکر    34کنندگان  اند، اما با گذشت زمان این کنارگذاشتن به یک الگوی پایدار ت دیل شده است. یکی از مشارکتگذاشته

های خانه و همسرم. انگار من  عد از ازدواج کمتر برای خودش ولت بگذارد، ولی بعد دیدم همه چیزم شده برنامهکردم ط یعی است که آدم بمی

کننده دیگری اظهار کرد: حل ل از ازدواج آدم مستزلی بودم، کلاش  فزط ولتی معنا داشتم که برای زندگی مشترک کاری انجام بدهم.« مشارکت

ام گرفتم. الان اگر بخواهم یک کار شخصی انجام بدهم، باید اول ب ینم با نزش همسری رفتم، برای خودم تصمیم میرفتم، سفر دوستانه میمی

های حاولویت دائمی زندگی مشترک بر خود«، حتعریف ارزشمندی از طریق رضایت همسر«،  تضاد دارد یا نه.« این مضمون شامل زیرمضمون

نزش مرال تی« بود. در این تجربه، نزش همسری نه بخشی از هویت، بلکه معیار اللی  حکاهش زمان شخصی« و حتایگزینی هویت فردی با  

 .شدسنجش ارزشمندی زن می

خواسته شخصیتعلیق  آرزوهای  و  به :ها  یا  تعلیق  تجربه  به  مضمون  خواسته تعویقدومین  از افتادن  بسیاری  بود.  مربوط  فردی  های 

های تحصیلی، شغلی، هنری یا حتی علایق روزمره آنان به حاشیه رفته است. این تعلیق کنندگان بیان کردند که پس از ازدواج، برنامهمشارکت
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های خانوادگی یا  همیشه به شکل منع مستزیم از سوی همسر ن ود؛ گاهی از طریق فشارهای ضمنی، احساش گناه، کم ود زمان، مسئولیت 

کس مستزیم نگفت ادامه تحصیل نده، ولی آنزدر همه چیز خانه روی دوش من  ساله گفت: حهیچ  3۷داد. زنی  ترش از لضاوت دیگران رخ می

کننده دیگری توضیح داد:  خود رها کردم. بعد از چند سال دیدم از آن آدمی که هدف داشت فزط یک خاطره مانده.« مشارکتبود که خودبه

کم یاد گرفتم نخواهم.« در  شد. کمکردم، فضای خانه سنگین میگفت هر کاری دوست داری بکن، ولی ولتی کاری برای خودم میحهمسرم می

تنها از برخی اهداف فالله گرفته بودند، بلکه گاهی توانایی خواستن ها« همراه بود. زنان نهردن خواسته کاین مضمون، فرسایش هویت با حخاموش

های این بخش شامل حرهاکردن مسیر شغلی«، حتعویق تحصیل و رشد شخصی«، حاحساش گناه از نیز در آنان تضعیف شده بود. زیرمضمون 

 .خودمرال تی« و حفراموشی علایق پیشین« بود

متأهل زن  بر  فرهنگ  و  خانواده  هنجاری  بود.   :نظارت  هویت  فرسایش  در  فرهنگی  و  خانوادگی  بافت  نزش  بیانگر  مضمون  سومین 

از منظر حزن متأهل بودن« ارزیابی میکنندگان تجربه میمشارکت شود. این نظارت فزط از سوی کردند که پس از ازدواج، رفتار آنان دائماً 

ساله    30های اتتماعی نیز در بازتولید آن نزش داشتند. یکی از زنان  همسر ن ود، بلکه خانواده همسر، خانواده خود، اطرافیان و گاهی ش که 

وآمد کنم، چزدر بخندم، چزدر کار کنم.  گفت: حبعد از ازدواج انگار همه درباره من حق نظر پیدا کردند؛ چه بپوشم، کجا بروم، با چه کسی رفت

گفتند زن ای دیگر بیان کرد: حهمیشه میکنندهها عادی بود، بعد از ازدواج شد نشانه خوب یا بد بودن من.« مشارکتل ل از ازدواج همین کار

هیچ بیاید.  کوتاه  باید  نمیزندگی  کسی  میولت  چه  خودت  میپرسید  فزط  زندگیخواهی؛  شامل  گفتند  مضمون  این  کن.«  حفظ  را  ات 

ها در مرزهای زوتی« و حترش از برچسب طرفه«، حمداخله خانوادههای حلضاوت درباره رفتار زن متأهل«، حانتظار سازگاری یکزیرمضمون 

 .خوردای از انتظارات اتتماعی پیوند میگرفت و به ش که خودخواهی« بود. در اینجا فرسایش هویت در سطحی فراتر از رابطه دو نفره شکل می

گیری اشاره داشت. چهارمین مضمون به احساش کاهش لدرت انتخاب و تصمیم  :های فردی و زناشوییگیریکاهش عاملیت در تصمیم

کردن وآمد، فرزندآوری، نحوه خرجهای فردی آنان، از اشتغال و پوشش گرفته تا رفتکردند که بسیاری از تصمیمکنندگان بیان میمشارکت

ساله گفت: حمن شاغلم و درآمد دارم، ولی برای   41شود. زنی  ها تعیین میدرآمد و رابطه با خانواده، در چارچوب رضایت همسر یا خانواده

ترین تغییر کننده دیگری گفت: حبزرگکند.« مشارکتهای مداوم آدم را کوچک میدادندهم. این توضیحکردن پول خودم هم توضیح میخرج 

شد، ولی در عمل مذاکره یعنی من آنزدر توضیح بدهم  های من دیگر تصمیم من ن ود. همه چیز باید مذاکره میبعد از ازدواج این بود که تصمیم 

ز  تا یا منصرف شوم یا اتازه بگیرم.« در این مضمون، زنان کاهش عاملیت را نه لرفاً به معنای سلطه آشکار، بلکه به معنای فرسودگی ناشی ا

میپاسخ تجربه  انتخاب  حق  محدودشدن  و  تأیید  به  نیاز  دائمی،  زیرمضمونگویی  حاتازهکردند.  شامل  بخش  این  پنهان«، های  محوری 

 .گیری نامتوازن در رابطه« بودهای شخصی«، حکاهش استزلال مالی و حرکتی« و حتصمیمدادن دائمی برای انتخابحتوضیح 

داد که تجربه فرسایش هویت الزاماً به انفعال کامل منجر نشده است. بسیاری پنجمین مضمون نشان می :گمشدهتلاش برای بازیابی خودِ  

از دوره  زنان پس  نارضایتی، تلاشاز  یا  از سردرگمی، خستگی  این تلاشای  بودند.  آغاز کرده  بازسازی خود  برای  به هایی  بازگشت  ها شامل 
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های شخصی، مذاکره دوباره با همسر ها، بازسازی روابط دوستانه، پیگیری فعالیتدرمانی، ایجاد مرز با خانوادهتحصیل، شروع درمان فردی یا زوج

شدن خودم است، تازه  ام فزط از همسرم نیست، از گمکنندگان گفت: حولتی فهمیدم ناراحتیگذاری تجربه خود بود. یکی از مشارکتو نام

ام نیست. این را نداشتن خانوادهاش حرف بزنم.« دیگری بیان کرد: حمن یاد گرفتم اگر برای خودم ولت بگذارم، به معنی دوستتوانستم درباره

خیلی دیر فهمیدم.« در این مضمون، بازیابی هویت به معنای خروج از ازدواج ن ود، بلکه تلاش برای ساختن نوعی تعادل میان تعلق و فردیت  

وگو های فرساینده«، حمطال ه گفتگذاری تجربه فرسایش«، حبازگشت به علایق شخصی«، حمرزبندی با نزشهای آن شامل حنامزیرمضمون   بود.

 .با همسر« و حبازتعریف همسری بدون حذف فردیت« بود

 گیرینتیجه بحث و 

ها نشان داد که فرسایش هویت در هدف پژوهش حاضر تحلیل تماتیک تجربه زیسته زنان از فرسایش هویت فردی پس از ازدواج بود. یافته

شدن تدریجی خود گیرد: حلمند است که از طریق پنج مضمون اللی شکل میکننده، فرایندی تدریجی، چندلایه و رابطهتجربه زنان شرکت 

های  گیریها و آرزوهای شخصی، نظارت هنجاری خانواده و فرهنگ بر زن متأهل، کاهش عاملیت در تصمیمدر نزش همسری، تعلیق خواسته 

توان لرفاً پیامد تعارض دهد که فرسایش هویت پس از ازدواج را نمیفردی و زناشویی، و تلاش برای بازیابی خودِ گمشده. این نتایج نشان می

وگوی های تنسیتی، ساختار لدرت در خانواده، انتظارات فرهنگی، کیفیت گفتبلکه این تجربه در تزاطع نزشزناشویی یا ضعف فردی دانست؛  

 .شودزوتی و میزان امکان خودمختاری در رابطه ساخته می

تدریج به هویت مسلط آنان ت دیل  شدن تدریجی خود در نزش همسری، زنان تجربه کردند که نزش همسری به در مضمون نخست، یعنی حل

تواند موتب گذار از حمن« به حما« شود، اما این  همسو است که نشان دادند ازدواج می Bennett و Soulsby شده است. این یافته با دیدگاه 

در پژوهش حاضر نیز مسئله   .(Soulsby & Bennett, 2017) زدایی و چالش برای هویت خصولی همراه است گذار در برخی شرایط با شخص 

توان نوعی اختلال در  ای را میگیری حما« ن ود، بلکه حذف تدریجی حمن« در دل این حما« بود. از منظر نظریه هویت، چنین تجربه اللی شکل

ای که اکنون از او در ازدواج فعال است، با گذشته، علایق و آرزوهای او پیوند کافی  کند نسخهاحساش می   تداوم روایت خود دانست؛ یعنی زن

و همکاران درباره الگوهای هویت زوتی زنان تهرانی لابل ت یین است؛ آنان نشان دادند که   Mirkazem ندارد. این یافته همچنین با مطالعه

 Mirkazem) الگوی هویت زوتی مشارکتی زمانی مطلوب است که در آن هم هویت شخصی و هم هویت مشترک امکان ظهور داشته باشند

et al., 2024).  در مزابل، هنگامی که همسری با خودفداگری افراطی و کاهش سهم فردی همراه شود، رابطه ممکن است ظاهراً پایدار اما از

  .نظر هویتی فرساینده باشد

دهد.  ها و آرزوهای شخصی، نشان داد که فرسایش هویت اغلب از طریق کنارگذاشتن تدریجی اهداف فردی رخ میمضمون دوم، تعلیق خواسته 

شد  های خانگی، احساش گناه و انتظار سازگاری باعث میکننده الزاماً با منع آشکار مواته ن ودند؛ بلکه فشارهای ضمنی، مسئولیت زنان شرکت

و همکاران تأکید   Hadden .های شخصی خود را به تعویق بیندازند. این یافته با نظریه خودمختاری در روابط عاشزانه همخوان استبرنامه
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گیرد که فرد حضور در رابطه را با خود والعی خود یکپارچه بداند و نه محصول فشار یا نیاز  ای زمانی شکل میکنند که خودمختاری رابطه می

های خود را برای حفظ آرامش رابطه یا  های پژوهش حاضر، زنانی که خواسته بر اساش یافته .(Hadden et al., 2015) به اث ات ارزشمندی

کردند. این  عنوان فضایی برای انصراف از خود تجربه میعنوان فضایی برای رشد دوطرفه، بلکه بهکردند، رابطه را نه بهپرهیز از لضاوت پنهان می

  .گرفتن از هویت پیشین منجر شودهدفی و فاللهتواند به کاهش انگیزش، احساش بیوضعیت می

دهد، بلکه  مضمون سوم، نظارت هنجاری خانواده و فرهنگ بر زن متأهل، نشان داد که تجربه فرسایش هویت لرفاً درون رابطه زوتی رخ نمی

شود. زنان بیان کردند که پس از ازدواج، رفتار آنان دائماً با معیارهای حزن خوب«، حهمسر سازگار« و ها و فرهنگ نیز تزویت میتوسط خانواده 

زندگی« سنجیده می پژوهشحزن  با  یافته  این  نزششود.  به  مربوط  استهای  زناشویی همسو  رضایت  و  داد  Saeedi .های تنسیتی  نشان 

مرت طهای تنسیتی و س ک نگرش زناشویی  رضایت  با  برابرطل انه میهای هویت  نگرش  و  باشد اند  بالاتر همراه  رضایت  با   ,Saeedi) تواند 

فزط رضایت، بلکه احساش هویت فردی را نیز تحت تأثیر لرار داده بودند. هنگامی که زن پیوسته  های سنتی نهنزشدر پژوهش حاضر،   .(2024

هایی از خود تعهد، بخشهایی مانند خودخواه، ناسازگار یا بیشود، ممکن است برای تلوگیری از برچسب از منظر انتظارات فرهنگی ارزیابی می

  .سازی لضاوت اتتماعی استرا سرکوب کند. بنابراین، فرسایش هویت در اینجا محصول درونی

های فردی و زناشویی، نشان داد که زنان حتی در مواردی که از نظر تحصیلی یا شغلی توانمند گیریمضمون چهارم، کاهش عاملیت در تصمیم

 .مندی لابل توضیح استها نیازمند توضیح، توتیه یا کسب رضایت بودند. این یافته با ادبیات خودمختاری و رابطهبودند، در بسیاری از تصمیم

Kluwer دهند که رابطه سالم نیازمند تعامل میان خودمختاری و تعلق است، نه حذف یکی به نفع دیگریو همکاران نشان می (Kluwer et 

al., 2020). شد.  گیری فردی تفسیر میداد که تعلق زناشویی به معنای کاهش حق تصمیمدر پژوهش حاضر، کاهش عاملیت زمانی رخ می

های هویت زوتی در زنان متأهل آشفته همسو است؛ آنان نشان دادند  و همکاران درباره شکاف Delshad وهشهمچنین یافته حاضر با پژ

در شکل فراگیر  نارضایتی  و  ناایمنی  احساش  درک همدلانه،  فزدان  ارت اطی،  مانند شکست  دارندعواملی  نزش  زوتی   گیری شکاف هویت 

(Delshad et al., 2023). های  وگوی همدلانه و ن ود فضای امن برای بیان خواسته در مطالعه حاضر نیز کاهش عاملیت غال اً با ضعف گفت

  .فردی همراه بود

 مضمون پنجم، تلاش برای بازیابی خودِ گمشده، نشان داد که زنان در برابر فرسایش هویت لرفاً منفعل ن ودند. آنان پس از آگاهی از تجربه 

وگو کنند. این یافته  کردند مرزهای تدیدی بسازند، علایق شخصی را احیا کنند و با همسر درباره نیاز به فردیت گفتشدن خود، تلاش میگم

 از منظر نظریه روایی هویت لابل ت یین است؛ زیرا بازیابی خود مستلزم بازنویسی روایت زندگی و اتصال دوباره گذشته، حال و آینده است

(McAdams, 2001). کند.  ها تأکید میوگوی امن و مذاکره نزشدرمانی همسو است که بر ضرورت تمایز یافتگی، گفتهمچنین با ادبیات زوج

ای بودند که در آن بتوانند همسر ست که در پژوهش حاضر، بازیابی هویت به معنای نفی ازدواج ن ود؛ بلکه زنان به دن ال رابطه نکته مهم آن ا

دهد تعهد سالم زمانی پایدارتر است که با  باشند، اما فزط همسر ن اشند. این یافته با نگاه خودمختاری در رابطه نیز سازگار است، زیرا نشان می

 .انتخاب آگاهانه و امکان رشد فردی همراه باشد، نه با حذف تدریجی خود



 

درمانی مداخلات زوج سنجش، ارزیابی و   

 

11 

تواند از سه مسیر اللی رخ دهد. مسیر نخست، دهد که فرسایش هویت فردی پس از ازدواج میها نشان میشناختی، یافتهاز نظر ت یین روان 

ها از اولویت خارج کند و سایر نزشمیتدریج خود را از طریق ایفای نزش همسری، مرال تی و خانوادگی تعریف  مسیر نزش است؛ یعنی زن به

های فردی شوند که زن برای انتخابای توزیع میگونهها، مرزها و منابع در رابطه بهگیریشوند. مسیر دوم، مسیر لدرت است؛ یعنی تصمیممی

هایش دیگر  کند آرزوها و خواسته شود. مسیر سوم، مسیر معنا است؛ یعنی زن در روایت زندگی خود احساش میخود نیازمند تأیید بیرونی می

توانند به احساش بیگانگی از خود، خستگی روانی، کاهش شادی فردی و تایگاه روشنی ندارند. این سه مسیر با یکدیگر تعامل دارند و می

 .نارضایتی پنهان از رابطه منجر شوند

شهری مدرن و در حال گذار، همزمان حامل الگوهای تدید فردیت و الگوهای  عنوان  از نظر بافت فرهنگی، نتایج پژوهش نشان داد که تهران به

تنهایی مانع فرسایش هویت کرده و برخی شاغل بودند، اما تحصیلات و اشتغال بهکننده تحصیلسنتی همسری است. بسیاری از زنان مشارکت

کند که در رابطه زناشویی و ش که دهد توانمندی فردی زمانی به حفظ هویت کمک مینشده بود. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می

ای همچنان مسئول اللی سازگاری،  کرده باشد، اما در سطح رابطهخانوادگی نیز به رسمیت شناخته شود. اگر زن از نظر بیرونی شاغل و تحصیل 

 .ت رخ دهدها تلزی شود، فرسایش هویت همچنان ممکن اسنشینی از خواسته مدیریت عاطفی و عزب

هایی است که ممکن است در ظاهر م هم باشند؛ مانند حدیگر خودم درمانگران به شکایتها بیانگر ضرورت توته زوج از نظر کاربردی، یافته

هایی از  عنوان نشانهام فزط مسئولیت شده است«. این ع ارات باید بهخواهم« یا حزندگیدانم چه میکنم«، حنمینیستم«، حاحساش خفگی می

بحران هویت فردی در بستر ازدواج تدی گرفته شوند. تمرکز لرف بر کاهش تعارض یا افزایش مهارت ارت اطی کافی نیست؛ درمانگر باید  

کند، چه کسی کمتر حق انتخاب گذرد، چه کسی بار ذهنی و عاطفی بیشتری حمل میبررسی کند که در رابطه، چه کسی بیشتر از خود می

 .فردیت و تعلق تعادل ایجاد کردتوان میان دارد و چگونه می

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مزاله تمامی نویسندگان نزش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 . وتود ندارد ی تضاد منافع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 موازین اخلاقی

 در تمامی مراحل پژوهش حاضر الول اخلالی مرت ط با نشر و انجام پژوهش رعایت گردیده است. 

 تشکر و قدردانی 

 آید. از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را همراهی کردند تشکر و لدردانی به عمل می
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